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وو
آرزو وضــو گرفــت و جوراب‌هــای صورتی و قشــنگش را پوشــید. 
چــادرش را کــه مرتــب داخــل چمدانــش گذاشــته بــود، برداشــت 
و جلــوی آینــه ســرش کــرد. وقتــی مامــان با صــدای بلند پرســید: 
آرزو جــان آمــاده‌ای؟ آرزو داشــت چــادرش را روی ســرش 
ــرون  ــش بی ــر از اتاق ــادر به‌س ــه و چ ــا عجل ــرد. او ب ــب می‌ک مرت
ــورد،  ــپزخانه آب می‌خ ــوی آش ــت ت ــه داش ــان ک ــه مام ــد و ب آم
ــم.  ــم بروي ــاده‌ام، می‌تواني ــاده‌ آم ــی، آم ــان جون ــت: آره مام گف
مامان‌بــزرگ کــه چــادر گل‌گلــی زیبایــی بــه ســرش بــود و کنــار 
ــت:  ــدی زد و گف ــود، لبخن ــتاده ب ــاده ایس ــوییت آم در ورودی س

هــزار ماشــاءالله دختــر گلــم چــه قشــنگ شــدی بــا چــادر!
ــادرش را  ــه چ ــا عجل ــان ب ــون. مام ــم مادرج ــت: ممنون  آرزو گف
پوشــید و آبجــی کوچولــوي آرزو را در بغــل گرفــت. بعد هم کلید 
را از روی میــز برداشــت و همــراه آرزو و مامان‌بــزرگ از ســوييت 
بيــرون رفــت. ســوییت آن‌هــا خیلــی بــه حــرم نزدیــک بــود چون 
پای مامـــان‌بزرگ درد می‌کـــرد 
ــت  ــی نـمی‌توانـسـ و خیلـ
ــاً  ــه قبلـ ــرود. البت راه ب
ــود.  ــوری نب ــن ج ای


